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۹سال پیش در چنین روزی

رائول در نخستین گفت و گوی مطبوعاتی خود  �
اعلام کــرد؛ آمادگی کوبا برای برقــراری رابطه با 

آمریکا
در نامه ســخنگوی دولت به دادســتان تهران  �

مطرح شــد؛ درخواســت برای برخــورد با برخی 
مطبوعات

میانجیگــری قذافی در پرونده هســته ای کره  �
شمالی

رســول خادم مطرح کرد؛ اعتــراض به تلاش  �
وزارت کشور برای تضعیف شوراها

نشســت  � در  صفارهرنــدی  محمدحســین 
مطبوعاتــی و رســانه ای بــا خبرنــگاران: قانون 

جمع آوری ماهواره ها لازم الاجراست

نقض آتش بس؛ حــزب االله عملیات هلی برن  �
اسرائیل را درهم شکست

هشــدار مبارک درباره سیاســت جنگ افروزانه  �
آمریکا؛ حمله به ایران پایان ثبات در جهان است

آصفی بــا رد ادعاهای بوش و پــرز: همکاری  �
ایران با حزب االله شفاف است

بــا اعــزام هیأتی به مســکو؛ ایــران مذاکرات  �
هسته ای با روسیه را از سر می گیرد 

محاکمه صدام در دادگاه دوم �
احمدی نژاد، نصراالله و مشعل، محبوب ترین های  �

مصر

نماینده اردبیل با اشاره به سفر رئیس جمهوری  �
به این اســتان: مصوبات سفر اســتانی اردبیل به 

وضعیت مصوبات دیگر استان ها دچار نشود
[علی جنتی] معاون سیاسی وزیر کشور ضمن  �

دفاع از لایحه نظام جامع انتخابات: در این لایحه 
۱۳ اِشکال مشــخص کرده ایم- لایحه نظام جامع 

انتخابات جای اصلاح دارد و نهایی نشده است
در نامــه الهام به مرتضوی عنوان شــد: اعلام  �

جرم دولت؛ سخنگوی دولت پیگرد حقوقی برخی 
رسانه ها را از دادستان تهران خواستار شد

رأی دهنــدگان  � از  احمدی نــژاد  درخواســت 
انگلیسی؛ تونی بلر را از قدرت برکنار کنید

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی: روزنامه ایران با  �
تیم و طراحی جدید منتشر می شود

یادداشــت روز- مهدی محمدی- چه کســی  �
کوتاه می آید- «به تازگی یک جریان بســیار مصمم 
در داخل ایران در حال شــکل گیری اســت که بنا 
دارد ایده خروج ایــران از معاهده NPT را «فقط 
در صورتی که شــورای امنیت یک گام دیگر جلو 
بیاید» به طور کاملا جدی و عملیاتی پیگیری کند. 
«اشتباه محاســبه» غربی ها در استفاده از فرمول 
«فشــار بیشــتر به امید تغییر موضع» که بیش از 
هر جای دیگر در صــدور قطع نامه ۱۶۹۶ متجلی 
شد، بازهم- درســت مانند مورد مربوط به جنگ 
لبنان- درحال منجرشدن به نتایج معکوس است، 
با راهــی که غربی هــا در پیش گرفته انــد برنامه 
هسته اي ایران به جای اینکه کنترل شود از کنترل 

خارج خواهد شد»
رضا خاتمی: مفهوم اصلاحات باید مشــخص  �

شــود- دبیرکل ســابق حزب مشــارکت: باید در 
فرصتی که داریم، مبانــی نظری دقیق اصلاحات 
را دقیقــا مشــخص کنیم تــا بدانیم بــا مردم که 
می خواهیم صحبت کنیم، چه چیزهایی را باید به 

آنها عرضه بداریم

آصفی: تعلیق در دستورکار ایران نیست �
دکتر قالیباف: وزارت مســکن باید پاســخ گوی  �

گران شدن اجاره و بهای خانه در تهران باشد
وزیــر علــوم: در ســال تحصیلــی ۸۶-۸۵؛  �

جمعیت دانشــجویی کشــور به ســه میلیون نفر 
می رسد

وزیر کشــور در جلســه هیأت نمایندگان اتاق  �
بازرگانی ایران: ســالیانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار کالای 

قاچاق وارد کشور می شود
معاون وزیر نیرو اعلام کرد؛ ممنوعیت برداشت  �

از منابع آب زیرزمینی در ۲۲۳ دشت کشور
ساخت ۲۰هزار واحد مسکونی برای فرهنگیان  �

در استان کرمان

۱۱ استان دچار خشک سالی مورد حمایت قرار  �
می گیرند

حجــم ذخایــر ارز و طــلای ایــران از مرز ۴۵  �
میلیارد دلار گذشت

براساس طرح جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا؛  �
گوشی های تلفن همراه قاچاق، غیرفعال می شوند

رئیس ســازمان ثبــت احوال کشــور: بیش از  �
۲۸میلیــون نفــر در کشــور کارت ملــی دریافت 

کرده اند
چاوز: چهار جاســوس دولت آمریکا دســتگیر  �

شدند
درخواســت الهام از دادســتان تهــران برای  �

پیگیری خبرهای مجعول علیه دولت

بعد از کودتا نام بردن از «مصدق» ممنوع شد
ادیب برومند: خفقان بود. هیچ کس نمی توانســت 
حرفی بزند. شــاه مشــی دیکتاتوری در پیش گرفته 
بــود. چیزی کــه از اول در فکر آن بــود این بود که 
پهلوی دوم شــود. یک ســری کارها و فعالیت هایی 
انجام داد تا درنهایت همان روش را در پیش گرفت. 
کســی در زمان او نمی توانســت درباره دکتر مصدق 
صحبت کند. اما ما به عنــوان اعضای جبهه ملی از 
مصدق حرف می زدیم. شــخص شاه هم می دانست 
که ما مخالف او هستیم. کســانی که مخالف بودند 
و انتقاداتــی مطرح می کردند از نخبــگان مردم این 
کشــور بودند. دکتر آذر، صدیقی، امیــر علوی، دکتر 
کاظمــی، ســنجابی و... از جمله انســان های طراز 
اول کشــور بودند. اینها با شاه مخالف بودند و از این 
مخالفت هم بسیار ناراحت بودند. چندین بار اسداالله 
علم را فرســتاد تا دلیل مخالفت ما را جویا شود. ما 
با شــخص او مشکل نداشــتیم. با دخالتش در اداره 
امور اجرائی کشور مخالف بودیم. می گفتیم به عنوان 
شاه مشروطه حق دخالت در اداره مملکت را ندارد 
بلکه به شــاهی خودش برسد که در این صورت قدر 
و منزلتش هم بیشــتر حفظ می شــد. در این صورت 
از وزرا هم سلب مســئولیت می شد. شرایطی پیش 
آمده بــود که وزرا هم باید منویات اعلیحضرت را در 
نظر می گرفتند و باعث می شــد که اوضاع کشور هم 

نابسامان می شد. 

حمله به اعترافات دست  چندم
حمید عباســی مقدم: سخنان و حاشــیه های صادق 
خــرازی از دو منظر قابل بررســی اســت؛ نخســت 
آنکه تردیدی نیســت که تعــدادی از اصلاح طلبان 
نه تنها به دشــمن گرا داده اند بلکــه بعضا در مقام 
نوکری در برابر دشــمنان سر به آســتان ساییده اند یا 
عده ای دیگر که شــاید تا چند سال پیش چهره شان 
در رســانه های داخلــی قابل رؤیت بــود امروز و در 
کســوت اپوزیسیون از رســانه های دیگری باید نظاره 
شــوند، لذا جناب صادق خان خــرازی خیلی هم به 
نکته خاصی اشــاره نکرده و با یک بررســی ســاده 
در رزومه عموم ضدانقلاب خارج نشــین مشــخص 
می شود ریشــه خیلی ها در کجاهاست! اما مقصود 
اصلی نگارنده بعد دوم و حاشــیه های این ســخنان 
اســت. اعترافات دست چندم صادق خرازی آنچنان 
واکنشــی را بین اصلاح طلبــان برانگیخت که کمتر 
کســی انتظــارش را داشــت؛ عبداالله رمضــان زاده 
بلافاصله در مقام تخریب، «قاچاق نســخ خطی» را 
به او نسبت داد. محمدعلی ابطحی قاچاق عتیقه را 
به این مسئله اضافه کرد. دیگری (احمد پورنجاتی) 
از درد خرازی که همانا سرلیست شــدن در انتخابات 
اســت، گفت. روزنامه آرمان به کلی زد زیر همه چیز 
و گفت اساســا چه کســی گفته این آقا اصلاح طلب 
است و فلان شــاخه جوانان اصلاح طلب در بهمان 
شــبکه اجتماعی کمپین راه انداخــت و الخ... . این 
موضع گیری ها و واکنش ها برای بسیاری بهت برانگیز 
بود البته برای عده ای هم نبود. چگونه کســانی که 
یــک عمــر دم از آزادی بیان زده انــد و از حق انتقاد 
ســخن گفته اند و شعارشان همواره زنده باد مخالف 
من بوده اســت، اینچنین برآشــفته اند که کارشان به 
تهمت و افترازدن به یکی از همفکرانشــان رســیده 
اســت تا جایی کــه او را بــه دزدی و قاچاق متهم 
می کنند اما این اولین مرتبه نیست که شاهد این گونه 

عکس العمل ها از اصلاح طلبان هستیم. 

مدعیان خودنظام پندار
ماجرای نقل قول های منتســب به رهبر انقلاب یا 
برداشت های سلیقه ای از سخنان ایشان، موضوع این 
روزها نیست. با این حال در جریان مذاکرات هسته ای 
و بعــد از اعلام توافق روند آن شــدت یافته اســت. 
همیــن چند ماه پیــش بود که مهــدی کوچک زاده 
به نقــل از رهبــری از انتقاد به مذاکرات هســته ای 
ســخن گفت و محمدجواد ظریف را در صحن علنی 
«خائــن» خطاب کرد و پاســخ وزیــر امورخارجه نیز 
چنین بود: «شــما بی جا می کنید از زبان ایشان حرف 
بزنید». پیش از آن نیز جواد کریمی قدوســی، نماینده 
مجلس و عضو جبهه پایداری در یک جلســه گفته 
بود که رهبری در دیدار با ســران سه قوه، توافق نامه 
ژنــو را دارای ابهامات زیادی دانســته اند و گفته اند 
کــه به عنوان یک فقیه ســه بــار ایــن توافق نامه را 
خوانده اند و به این نتیجه رســیده اند که از آن تثبیت 
حق غنی ســازی برداشــت نمی شــود. به گفته این 
نماینــده مجلس، آیــت االله خامنــه ای اعضای تیم 
مذاکره کننده را به پافشاری نکردن بر حقوق هسته ای 
متهم کرده اســت. این اظهارات نیز با واکنش جدی 
سرتیم مذاکره کننده هسته ای مواجه شده بود. با این 
حال چنین اظهاراتی باز هم ادامه داشــت. محمود 
نبویان، دیگر نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس، 
به همان جلســه اشــاره کرده بود و درباره ایرادهای 
اساسی رهبر معظم انقلاب به متن توافق ژنو سخن 
گفته و به نقل از ایشــان آن توافق را مغایر استقلال 
ایران دانسته بود. اعلام دستور تشکیل کمیته نظارت 
بر مذاکرات هســته ای از ســوی مقام معظم رهبری 
به نقــل از چهره هایی مثل محمداســماعیل کوثری 
و احمــد بخشــایش و اعلام خبــر تذکر ایشــان به 
رییس جمهوری و دســتور تقویت تیــم مذاکره کننده 
هســته ای در هفته نامــه ۹ دی- متعلــق به حمید 
رســایی- از دیگــر مواردی بــود که البته از ســوی 

مسئولان دولتی تکذیب شد. 

آینه دیروز آینه

سال دوازدهم    شماره 2376سیاست پنجشنبه    29 مرداد 1394

 حوزه علمیه شما بیشــتر به عنوان یکی از متولیان  �
تجمع های حجاب و عفاف شــناخته می شــود. مثل 
همان تجمعی که پارسال در میدان فاطمی انجام شد. 
به نظر شما منکر محدود به معضلات عفاف و حجاب 

است؟ 
ما مانند همــه حوزه های علمیه، وظیفــه ذاتی مان 
ترویــج و آموزش عمیق اســلام و  حفاظــت از مبانی و 
معارف دینی اســت. اما اینکه حالا مثــلا امکان دارد در 
جامعه؛ چون شــما اهل رسانه هســتید و تا یک اتفاقی 
نیفتد، با موضوع آشنا نمی شوید، شاید به خاطر آن باشد 
که حضرت عالی مــا را به این موضوع می شناســید؛ اما 

این طور نیست. 
ولی دغدغه ما به جز ترویج معارف و تحقیقات علمی 
و آموزشی خودمان که وظیفه مان است، توجه به جامعه 
است و مردم هم از حوزه علمیه توقع دارند به منکراتی 
که در جامعه اســت بی تفاوت نباشد. منکر در نگاه ما و 
مؤمنــان دیگر، اختصاص به امر خاصــی ندارد. منکرات 
امکان دارد موارد زیادی باشــد. اما بعضــی از منکرات، 
منکر بَین اســت. مثلا فرض کنید وقتی شــما در رســانه 
می شنوید که فلان شــرکت یا فلان شخص کلاهبرداری، 
رشــوه خواری یا اختلاس کرده، خب اینها منکر هســتند. 
هیــچ بحثی در آن نیســت. منکرات موارد زیــادی دارد، 
ولی به بعضی از منکرات توجه می شــود و رســانه ها و 
مســئولان به آن بیشــتر اهمیت می دهند و به بعضی از 
منکرات کمتر. همه منکرات دغدغه ماســت. در بعضی 
از منکرات می بینیم متولی دارد و مسئولان نسبت به آن 
جدی هســتند. مثلا یکی از معروف ها حفظ اسلام است، 
یکی از منکرات این اســت که شــما حرف هایی بزنید که 
مبانی اسلام را مخدوش کنید یا علیه نظام اسلامی اقدام 
کنید و...، اینها از آن منکراتی اســت که مسئولان و مردم 

به آن توجه دارند. 
برخی از منکرات اتفاق می افتد و بَین هم هســت، اما 
آقایان مســئولان اصلا به آن توجه نمی کنند که این هم 
جزء منکرات اســت و باید این اشــکالات برطرف شــود. 
یکی از منکرات که هم بین است و هم آقایان و مسئولان 
محترم کمتر به آن توجه می کنند، مسئله عفاف و حجاب 
اســت. این مســئله مهمی اســت. رســانه ها، خصوصا 
صداوسیما،  وزارت ارشــاد و قوه قضائیه و اینها همه در 
این مسئله دخیل هستند. اما خودشان به جای اینکه برای 
عفاف و حجاب زحمت بکشند و آن را ارتقا دهند، در این 
مســئله تعلل می کنند و گاهی اوقات ضربه هم می زنند. 
اینجاست که مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی سال های 
پیش یــک مصوبه ای دارد، بعد مثلا یک رئیس جمهوری  
محترم آمده و به وزارت کشــور ابلاغ کرده، یعنی نشــان 
داده کــه این مصوبــه یک دغدغه اســت؛ ولــی اقدام 
واقعی ای که محسوس باشــد، نمی بینیم. این مجموعه 
کار باعث شد که طلبه ها و برخی استادان مدرسه ما یک 
کارگروهــی برای امر به معروف و نهی از منکر تشــکیل 
بدهند، به این عنوان که ما دخیل در این موضوع هستیم 
و به عنــوان یک مؤمن که وظیفــه داریم جلوي منکرات 
را بگیریم، این آقایان تــلاش کردند که چنین اقداماتی را 

انجام دهند که مسئله عملکردشان محل بحث است. 
 یعنــی منکراتی مانند مفاســد اقتصــادی چون  �

معتقدید مسئولان به آن می پردازند را در اولویت قرار 
نمی دهید؟ 

خیــر؛ مســئله ای کــه وظیفــه خودمــان می دانیم 
هشداردادن به مسئولان است. وقتی کسی خودش بیدار 
اســت و بی لیاقتی می کند، این یک مســئله دیگر است. 
مثلا یک موقع پلیس بیدار است و متوجه این دزدی هم 
می شــود و حالا اقدامی هم می کند، ولی شاید اقدامش 
موفق نباشد یا اقدامات کمی انجام داده، اینجا دیگر لازم 
نیســت که ما وارد شویم و این آقای پلیس را بیدار کنیم، 
چون خودش بیدار اســت و دغدغه دارد. حالا ضعف ها 
و نقاط قوتش محل دعواســت. یــک موقع اصلا بیدار و 
هوشیار نیست نســبت به این موضوع، اگر غافل باشد ما 

وظیفه خودمان می دانیم که هشدار دهیم. 
خب مثلا ممکن است آدم بیدار باشد و... . �

خیر؛ آن هم فرقی نمی کند. مثلا فسادهای اقتصادی؛ 
وزیر اقتصــاد دائم دغدغــه این موضــوع را دارد، بانک 
مرکزی این دغدغه را دارد، آقایان مجلس هم این دغدغه 
را دارند. اینجا که دغدغه را دارند نیاز نیست که ما بیاییم. 
هشدارهای ما به مسئولان از آن بابت است که احساس 
می شود این مسئله فراموش شده و کاری انجام نمی شود. 
اگر واقعا به صورت جدی روی مسئله عفاف و حجاب هم 

کار انجام شود، خب اصلا نیاز به تذکر ما نیست. 
 اما اگر تذکر از طرف شــما هم اعمال شود وجهه  �

بیشــتری در اجتماع پیدا می کند که مثــلا این حوزه 
علمیه ای که عفاف و حجاب را مدنظر دارد علیه فساد 

اقتصادی هم اقدام می کند. 
بله. این هم خیلی خوب است. 

  تا حالا اقدامی انجام داده اید؟  �
عــرض کــردم. چــون دیدیم کــه مســئولان امر 
دغدغه اش را دارند، ما به چه کسی می خواهیم تذکر 
دهیــم؟! وقتی مثلا ما می بینیم که ســازمان مربوطه 
دغدغه دارد و وظایف خودش را انجام می دهد ( حالا 
موفــق و ناموفق یک موضــوع دیگر اســت) و اینها 
هم خودشــان هوشیار هســتند و فعالیت می کنند، به 
همیــن دلیل ضرورتی ندیدیم. اگــر بچه های طلبه ما 
و برخی از اســتادان ما این موضوع را انجام می دهند 
برای این اســت که می بینند در مورد این موضوع یک 
غفلتی شــده اســت. اگر در این قسمت هم می دیدند 
که مسئولان در حال فعالیت هســتند و فعالیت های 
محســوس دارند، خب همین تذکر هم لازم نبود. اگر 
اینجا اتفاق افتاده برای اینکه مصوبه چندســال انجام 
شده و بعد هیچ فایده ای نکرده است. امربه معروف و 
نهی ازمنکرمان، مخاطب اصلی اش مسئولان مربوطه 

هستند که چرا اینها اقدامات لازم را انجام ندادند. 
  بر کسی پوشیده نیست مشکلات اقتصادی ممکن  �

اســت کســی را به راه نادرســت و در انتها به فساد 
بکشــاند. آیا به نظر شــما نباید سرمنشأ این مسئله را 

شناسایی کنیم و آن را از بین ببریم؟ 
در مورد اینکه ریشه اش چه چیزی باشد، امکان دارد 
ریشه های مختلفی داشته باشد. سؤال اینجاست؛ اگر به 
مطالــب فرهنگی نگاه کنید، این چنین نیســت الزاما مثلا 
چون فقر بیاید، ضرورتا باید فحشــا بیاید! چنین نیســت. 
برعکسش اســت. بحث اثرگذاری نیست، بحث الزامش 
اســت. بله امکان دارد گاهی طــرف خیلی هم ثروتمند 

باشد، فحشا کند. 
سؤال اینجاست؛ فحشا می تواند موجب این باشد که 
مثلا چون طرف فحشــا می کند، به خاطر فحشا مرتکب 
منکرات دیگری هم شــود، همچنین به خاطر یک منکر 
دیگر هم ممکن اســت مرتکب فحشــا هم شود. ممکن 
اســت گاهی فقر، عامل دزدی باشــد، همین طور امکان 
دارد عامل فحشا هم باشد. این در جامعه هست و ممکن 
است اتفاق هم بیفتد. ولی ســؤال اینجاست چون اینها 
با یکدیگر رابطه دارند و تمام مســائل فرهنگی مثل یک 
پیکره زنده اســت. ولی ما باید دقت کنیم شــرع مقدس، 
به هر مســئله چه بهایی داده نه اینکه ما چه سلیقه ای 
داریــم. بنابراین ما می گوییم ســلیقه ای نیســت و برای 
اینکه بدانیم کدام «اهم» اســت و کــدام «مهم»، باید به 
شــریعت مقدس مراجعه کنیم. چیزی که ما از شریعت 
مقدس متوجه شــدیم، این است که معارف دینی ریشه 
مسائل اســت. وقتی اندیشه خراب شــد، اخلاقیات هم 
خراب می شــود، وقتــی اخلاقیات خراب شــد اعمال را 
هم خراب می کند. برای همین ریشــه اصلی به تفکرات 
صحیح و غلط برمی گردد. یکی از تفکرات غلط این است 
که ما تمام تلاشــمان را فقــط روی جنبه های اقتصادی 
مسائل گذاشــتیم. نه اینکه اقتصاد مهم نیست. حتی از 
شخصیت های مهم مانند ریاست جمهوری های گذشته 
هم دغدغه سازندگی  داشتند. مثلا فرض کنید اگر از آنها 
سؤال کنید شــما چه کار فرهنگی مفیدی انجام دادید؟ 
می گفتند ما این قدر دانشگاه زدیم. یا مثلا می گفتند ما مثلا 
آن قدر مسجد ساختیم. یعنی ساختمان سازی ها به عنوان 
فرهنگ سازی تلقی شده اســت. اینها اشکالات ریشه ای 
ماســت. یعنی ریشــه اصلی در اقتصاد نیست، بلکه در 
فرهنگ و علم و دانش ماســت. اگر نهادهایی مثل حوزه 
علمیه، دانشگاه ها و آموزش وپرورش و البته صداوسیما و 
رسانه های دیگر، به نحو صحیح کار را انجام دهند و فکر 
درست باشــد، تربیت صحیح می شود. همین طور که در 
کشورهای کفر می بینیم آنها وقتی می خواستند عمران و 
آبادی کنند، به مسئله فرهنگی کشورشان (البته به عقاید 
خودشــان) خیلی بها دادند. ولی مثلا ما بها نمی دهیم. 
وقتی بهــا نمی دهیم، نهایتــا نیروی انســانی ای تربیت 
می شــود که از نظر فکری موازین صحیح خوب و بدش 

درست چیده نشده است. 
 اما فکر نمی کنید اگر اقتصاد، رفاه بیشــتری برای  �

مردم بیاورد، سطح فساد در جامعه پایین تر می آید؟ 
فرمایش شــما درســت اســت ولی برعکسش هم 

می تواند باشد. 
 اما مسئله ای که لااقل در چند سال گذشته دیدیم،  �

این طور بوده. 
حالا شما آن را دیدید. یک سؤال! آیا اگر مردمی در دنیا 
رفاهشان زیاد بوده، مستلزم این است که همه شان عفیف 

و پاکدامن باشند؟ خیر. 
 تا پاکدامنی را چه چیزی ببینید.  �

منظورمان از عفاف و پاکدامنــی به اصطلاح رفتاری 
اســت. آنها منکرات دیگر اســت. ما این قسمت را الان 
داریم بحث می کنیم. ســؤال اینجاســت؛ خیلی وقت ها 
می بینید جامعه ای مرفه و  ثروتمند هم اســت، ولی پر از 

فحشاست. 
 خب، آن دیگر به فرهنگشــان برمی گردد. مثلا در  �

نروژ سطح رفاه بالاست. 
بله؛ آفرین. پس معلوم شــد مردم چه در ایران و چه 
در نروژ، همه شــان متکی به افکارشــان هستند. پس آن 
چیزی که ریشــه همه مشکلات ماســت، اول به قسمت 
اندیشــه های ما برمی گردد. اگر در قســمت اندیشــه ها 
درســت کار کردیم، در آنجا اصــلاح انجام دهیم بعد به 
اخلاقیات برمی گردیم. گفتیم ملاک ما دین است، براساس 
دین ما تعیین می کنیم کدام موضوع اهم اســت و کدام 
موضوع مهم. البته ثروت در نظام ارزشی ما مسئولیت آور 
است و در فرهنگ غرب، نعمت است و عین ارزش. ولی 
خب در دین ما، نعمت همراه با مســئولیت اســت. اگر 
مســئولیت نعمت را به جا آوردیم بعدا تبدیل به ارزش 
می شــود. پس درمجموع اگر فرض کنیــد ما در جامعه 
آمدیم ثروت و رفاه مردم را زیاد کردیم، مستلزم این نیست 
که مردم باتقوایی داشته باشیم، عکسش هم همین طور. 
حالا مــا آمدیم مردم را در مســئله ثروت رهــا کردیم و 
مردم فقیر شدند، باز هم فقر مستلزم این نیست که مردم 
همه شان بروند باتقوا شــوند. اینها بستگی به تفکر شما 
دارد. اگر تفکر انسان، تفکر صحیح باشد، نعمت را اسباب 
و وسیله برای کمال خودش می کند، اگر هم فقیر باشد با 
صبر در فقر، آن وســیله برای کمالش می شود. پس اینها 

ابزار هستند. 
 من همین را می خواســتم بگویم. مثلا گفتم نروژ،  �

کشوری است که ســطح رفاه عمومی بالاست و شما 
می فرمایید ممکن است فحشا و منکرات در آن خیلی 
زیاد باشــد. من همین را می گویم؛ خب، این را دقیقا 
باید در قامت آن کشور ببینیم. باید ببینیم اگر رفاه در 

کشور ما بالا برود، آیا باز هم فحشا زیاد می شود؟
بله؛ هر دوی آن امکان دارد. اصلا مقایســه اش غلط 
اســت. اگر در ایران بر فرض، ما در قســمت رفاه خوب 
فعالیــت کنیم و درجه رفاه مردم بالا رود، مســتلزم این 
نیست که در قسمت تقوا ما افراد باتقوایی داریم. بنابراین 
در رفــاه باید وظیفــه خودمان را درســت انجام دهیم، 
ماننــد امنیت. در قســمت فرهنگی هــم وظیفه ما این 
اســت که به صورت علمی و اخلاقــی در اعمال و رفتار 
کار کنیم. عرض من این اســت، که ما در کشــور وظیفه 
داریم براســاس اهم و مهم، روی تمام قسمت هایی که 
اهم است کار کنیم بعد روی مهم ها. حالا این غلط است 
که ما بیاییم تمام ســرمایه و تلاشــمان را در کشور فقط 
برای حل یک مشــکل بگذاریم. در بُعــد اقتصادی یک 
واقعیتی است، کسی منکر فرمایشات شما نیست. اقتصاد 
مهم اســت و باید اشــکالات خلافی را که در آنجا دیده 
می شــود، برطرف کرد. حالا هرکدامش هم درمان های 
مخصوص خــودش را دارد. اگر خاطرتان باشــد، اوایل 
انقلاب اولیــن رئیس جمهوری که آقــای بنی صدر بود، 
مدعی اقتصاددانی بود و مردم هم به عنوان اینکه ایشان 
می خواهد اقتصاد اســلامی را پیاده کند، به ایشــان رأی 
دادند و شــعار ایشــان پر از مســائل اقتصادی بود. بعد 
جنگ شــد و مســئله امنیت مهم تر از مسئله اقتصادی 
شــد. خب مردم به جریانات امنیت کشیده شدند. بعد از 
پایان جنگ، عملکرد دولت ســازندگی به سمت اقتصاد 
رفت. دولت های بعدی هــم به تبع آن همین طور. حالا 
امکان دارد یک دولتی به غیر از مســئله اقتصاد، دغدغه 

سیاست و شــوراها را هم داشته است، مثل دولت آقای 
خاتمی. امــا نکته مهم اینجاســت؛ شــما بفرمایید در 
دولت هایی که تا حالا بودند، ما چقدر به اندیشــه مردم 
و دینی کردن مــردم اهمیت دادیم؟ خب اگر ما در اینجا 
ســرمایه گذاری نکنیم، معنا و مفهومش این است که ما 
امکان بهره برداری در این قســمت را نداریم. یک موقع 
است که مثلا شــما می خواهید مســئله اقتصاد را حل 
کنید. در اقتصاد، دو نوع درمان دیده می شود. یک موقع 
اســت که شــما عواملی دارید و با آن عوامل اقتصادی 
درمــان می کنید، مثل خیلی از کشــورها که همین کار را 
می کنند. در نظام اســلامی، ما به جز آن عوامل، عوامل 
دیگر هم داریم؛ مثلا من خاطرم هست که دو بار در کشور 
ژاپن به علت اینکه نخســت وزیر (راســت و دروغش را 
نمی دانم) از کارخانه های خودروسازی رشوه گرفته بود، 
خودکشی کرد. یعنی در ژاپن برای اینکه طرف خودش و 
خانواده اش را از بــار این آبروریزی نجات بدهد، خودش 

را می کشد. 
خب ببینید؛ این یک عامل فرهنگی است که می شود 
به واســطه یک عامل فرهنگی، یک فساد اقتصادی در آن 
کشــور را درمان کنیــم. چون مردم به آبــروی اجتماعی 
خودشــان اهمیت می دهند. خب این یــک نکته مثبت 
اســت. در کشــور ما دین جزء عوامل عالی  است که شما 
اگــر برایش ارزش قائل شــدید و برایش ســرمایه گذاری 
کردیــد، این عامــل، یعنی عامل تقویــت بنیادهای دینی 
مردم، هرچقدر که تقویت شــود در تمام ابعاد اجتماعی 

اثرگذار است. 
مثلا معمــولا می گویند در ماه مبــارک رمضان، آمار 
جرائم و درگیری ها و دعواهای خانوادگی پایین تر می آید، 
یــا در چند روزی که محرم اســت همین طــور. خب این 
معلوم می شود که مسائل دینی در رفع اشکالات جامعه 
تأثیر مثبت دارد. بنابراین اگر مسئولان در قسمت هایی که 
دچار معضل هســتیم، عوامل دینــی را به صورت عملی 
تقویت کنند، قطعا بدانید، رفاه و اقتصاد بیشتری خواهیم 
داشــت و اختلالات اقتصادی مان هم برطرف می شــود. 
بنابراین دغدغه اصلی ما در کشــور و مسئولان ما، باید بر 
اندیشــه ها و ایمان مردم متمرکز شود. حوزه های علمیه 

یکی از این نهادها هستند. 
فســادهای  � مثلا  برگردیم؛  گفت وگــو  ابتدای   به 

اقتصادی و اختلاس ها را نمی توانید به عنوان مطالبه 
جامعه دینی مطرح کنید؟ 

صددرصــد. در کارگروهمان اتفاقا یکی از اســتادان 
متخصص اقتصاد هم هست. آنها هم همین مطلب را 
فرمودند، اینکه ما دغدغه آنها را هم باید داشته باشیم. 
ولــی ما در مقــام اقداماتی که داریــم انجام می دهیم، 
امــکان اینکــه بتوانیم در همــه ابعاد تذکــر بدهیم و 
فعالیــت کنیم، مقدور نیســت. برای همیــن ما آمدیم 
اولویت بنــدی کردیم. می گویند ســنگ بــزرگ، علامت 
نزدن اســت. آن آقایان که متخصص مسائل اقتصادی 
هم هســتند، خیلی موارد را فرمودند ولی آن مســائل 
پیچیدگی های بیشــتری هم دارد، ولی مســئله حجاب 
یک مسئله شرعی واضح است. یعنی هر کسی در کشور 
بگوید من اطلاع ندارم ما باور نمی کنیم، چرا؟ چون تمام 
کتاب های دینی مدارس و رساله ها پر از این مسائل است 
که حدود شــرعی حجاب را گفته است.  یا بگوییم مثلا 
فلان آقای سیاسی حجاب را این طور تعریف کرده است، 
خب مــردم می دانند که او به خاطــر رأی دارد این کار 
را می کند. خب این مســئله خیلی روشن است، ولی در 
مســائل رده های بعدی پیچیدگی اش بیشتر است. برای 
مثال؛ مثلا مســئله توافق هســته ای یک مســئله ساده 
نیست. بلکه یک مسئله خیلی دقیق است و کارشناسی 
خوب می خواهد و مســائل حقوقی، حقوق بین الملل و 
مسائل فنی هســته ای را لازم دارد و به  مجموعه ای از 
کارشناســی ها نیاز است. ما نســبت به مسئله هسته ای 
خیلی دغدغه مند هستیم، ولی نیامدیم این را در اولویت 
کاری خودمان قرار دهیم، چرا! چون دیدیم اگر بخواهیم 
وارد این کار شــویم، موارد زیــادی لازم دارد که پیچیده 
است. مســائل اقتصادی پیچیدگی این قسمت را ندارد 
ولی مثل مســئله حجاب هم روشن و واضح نیست. ما 
این کار را انجام دادیم؛ اولویت بندی کردیم. یعنی گفتیم 
اولیــن دغدغه و روشــن ترینش را ما انجــام می دهیم؛ 
یک کار ســبک که ببینیم چقدر اثر دارد، اشــکالاتمان را 
برطرف کنیم، ببینیم مســئولان مخاطب ما، مردمی که 
به صحنه نگاه می کنند، رســانه هایی که علیه ما دروغ 
می نویسند و تبلیغات می کنند و غربی ها چگونه نسبت 
به این مسائل اقدام می کنند. ما یک مسئله بسیار روشن 
و مبرهن فقهی را توصیــه کردیم. حالا که می خواهیم 
امر به معروف و نهی از منکر کنیم، دســت به یک اقدام 
کوچک بزنیــم و آن موردی که کوچک تر و روشــن تر از 
همه اســت، بشــود در اولویت و در قسمت های بعدی 
آرام تر. اینها در دســتور کار ماست. فرمایشات شما مثل 
اختلاس و ارتشــا و...، بعضی وقت ها بیماری های نظام 
اقتصادی ما اســت که به آن عــدم رعایت موازین دینی 
بازمی گردد و بعضی وقت ها هم به خاطر این است که 

به صورت صوری اسلام را رعایت می کنیم. 
 تاکنون شده است به مســئولان تذکر دهید؟ چه  �

درباره حجاب و عفاف و چه اقتصاد؟ 
مــا اینجا در موارد سیاســی یا بعضی مــوارد این کار 
را انجــام می دهیم؛ مثلا دوســتان از مســئولان مربوطه 
دعوت می کنند یا در جلســات کوچک تــر. در جنبه های 
علمــی ما مناظره برگزار می کنیم. یک ســری بحث ها در 
مســائل سیاسی داریم. از مسئولان هم دعوت می کنیم و 
خوشحال هم می شویم که آقایان می آیند اینجا و بچه ها 
هم سؤال می کنند و آن موارد تذکر داده می شود، حالا در 
حد دوســتانه و شفاهی ما مشکلات و دغدغه هایی را که 

داریم می گوییم و به اطلاع آنها می رسانیم. 
ادامه در صفحه ۷

امربه معروف و نهی ازمنکر در گفت وگو با مدیر حوزه علمیه آیت االله ایرواني 

مسئولان دغدغه داشته باشند ما وارد نمی شویم

محمدحسن نجمى

ضلع جنوب شــرقي چهار راه امیریه تهران، نبش خیابان مولوی و ولیعصر(عج)، ساختمانی با نمای آجری است که 
بالای در ورودی و روی کاشــی های آبی آن نوشــته شــده «حوزه علمیه آیت االله ایروانی». این حوزه که از اوایل 
دهه ۷۰ خورشــیدی آغاز به کار کرده توســط آیت االله «ایروانی» پایه گذاری شده اســت. آیت االله ایروانی چند 
صباح پس از تأســیس این حوزه درگذشت و نامش بر این مدرسه علوم دینی برجا ماند. پس از عبور از درِ ورودی، 
وارد حیاط حوزه شــدیم. دور تا دور حیاط، حجره های طلبه ها قرار دارد که پنجره ها و درهای آن، رو به حیاط باز 
می شود. از چند طلبه که در حیاط گعده کرده اند سراغ دفتر آیت االله «حامد وفسی» مدیر حوزه علمیه را گرفتم؛ او 
از سال ۱۳۷۶ مشــغول تدریس در این حوزه است و از ۱۳۸۱ هم مدیر آن. با راهنمایی طلبه ها از پله ها بالا رفتیم 
و کفش هایمان را درآوردیم و وارد طبقه مدیریت شــدیم. در دفتر مدیر حوزه چند طلبه  مشــغول پیگیری کارهای 
اداری شان بودند. نشستیم و صحبت را آغاز کردیم. یک دوربین فیلم برداری «هندی کم» هم در محلی قرار گرفت 
تا گفت وگو ضبط شــود. در چند ســال اخیر این حوزه به برگزاری تجمعات «عفاف و حجاب» شــهرت پیدا کرده. 
مخصوصا در دو ســال اخیر فعالیت کارگروه عفاف و حجاب این حوزه بیشــتر شده که نماد آن را می توان برگزاری 
تجمعات در ســطح تهران دانست. مانند تجمع سال گذشته در میدان فاطمی (مقابل وزارت کشور) که حاشیه ساز 
شد. طلاب این حوزه همچنین دو ماه پیش در نامه ای به رئیس جمهوری خواستار برکناری «شهیندخت مولاوردی» 
معاون امور زنان ریاســت جمهوری شــدند. حالا مدیر این حوزه معتقد اســت که به این دلیل به موضوع عفاف و 
حجاب می پردازد که نســبت به مثلا موضوع اقتصادی پیچیدگی کمتری دارد و آن قدر  برایشــان اولویت دارد که 

درباره آن تجمع برگزار می کنند. 
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